
رنگ  هاي  رنگين  كمانرنگ  هاي  رنگين  كمان
بابک وزیری



اين كتاب  متعلق است  به .......



يكي بود يكي نبود

در يكي از روزهــا

آسمان پر بود از ابرهاي سفيد و بزرگ





ابرهــا چــون هيــچ رنگــي نداشــتند بغــض كــرده  

بودنــد و هميــن باعــث شــد تــا شــروع كننــد بــه 

گريــه  كــردن



چــرا  مــا  بــي  رنگيــم



ابرهــا گريــه مــي كردنــد و گريــه آنها  بــه  صورت  

ــن  ــت و همي ــي  ريخ ــن م ــمان پايي ــاران از آس ب

طــوري بــاران مــي  آمــد



زاری

نالــه



فرشــتگان آســمان گريــه ابرهــا را شــنيدند و از  

ابرهــا پرســيدند كــه چــي شــده ؟



چه اتفاقي افتاده؟



ابرهــا  در  حــال  گريــه پاســخ  دادنــد مــا  خيلــي  

رنــگ  پريــده  هســتيم



ما  خيلي  رنگ  
پريده هستيم



هميــن  شــد  كــه  فرشــتگان   قــول  دادنــد  تــا  از  

ايــن  بــه  بعــد  هــر  چــه  بيشــتر  ابرهــا  ببارنــد

زيبــا  تريــن  رنــگ  ها  در  آســمان  بوجــود  خواهد  

مد آ





خيلــي  زود در  آســمان  يــك  رنگيــن  كمــان  

ــد ــود  آم بوج





سرخ





نارنجي





زرد





سبز





آبي





نيلي





بنفش





اين  ها  رنگ  هايي  هستند  كه  توي 

 رنگين  كمان  ديده مي  شوند





تمام   ابرها  خوشحال  بودند

اون  ها  عاشق رنگ  هاي  رنگين  كماني بودند  كه  

از  باران  آنها  درست  شده  بود








